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مقدمه
موضوع این قسمت جنگ روسیه و اوکراین است. در قسمت قبل و پیش از آغاز حمله ی روسیه، به برخی از دلایل بروز این جنگ اشاره 
کردیم؛ اما در حدفاصل این دو قسمت حمله اتفاق افتاد و حالا شاید بد نباشد که از زوایای دیگر به مسائل کمترپرداخته شده بپردازیم. خود 
جنگ نکته ی خاصی برای پوشش دادن در دایجست ندارد و اغلب جزئیات آن را در اخبار می بینید و می شنوید. قرار نیست که ما در دایجست 
اخبار را تکرار کنیم. اما چون در این مدت به مفاهیم و واژه ها و تحلیل هایی اشاره می شود، تصمیم گرفتیم که برای کسانی که از پیشینه ی 
این ماجرا بی خبرند، به برخی سؤالات پاسخ دهیم. مثلاً ناتو چیست؟ نگاهی کلی داشته باشیم به استراتژی سیاست خارجی آمریکا و ببینیم 
استدلال هایی که پوتین مطرح می کند چه هستند. در شرایطی که موجی از اخبار شکل می گیرد و ازآنجاکه بزرگ ترین خبرگزاری های جهان 
غربی اند، ممکن است که در این میان به بعضی از وقایع به صورت دوطرفه پرداخته نشود و شما برای پیداکردن یک سری از تحلیل ها و پوشش ها 

مجبور باشید به شکل هدفمند جست وجو کنید و اطلاعات موردنظر خود را از لابه لای اخبار بیرون بکشید.
یادآوری این نکات ضروری است که ۱- مثل همیشه هیچ کدام از مطالب گفته شده نظر شخصی دایجست نیست و همه چیز برگرفته از 
مراجع و منابع است و ۲- فارغ از اینکه چه تحلیل و ایدئولوژی ای مطرح می شود، ما قویاً هرگونه کشتار را پست و غیرانسانی می دانیم و به صورت 
کلی بر این باوریم که تمام انسان ها باید بتوانند با حقوق برابر و عادلانه در صلح زندگی کنند. ذکر این موارد به این دلیل است که در بسیاری از 
مواقع ما انسان ها دچار یک خطای شناختی هستیم (در قسمت خطاهای شناختی مفصلاً به آن اشاره کرده ام.) و در اثر آن خطا ممکن است به 
هر دلیل درست یا نادرستی نسبت به یک طرف، شخص، حزب، مکتب، ایدئولوژی و هر چیزی شبیه به این گارد داشته باشیم. تا اینجا مشکلی 
نیست. حالا فرض کنید که یکی از اصول آن فرد، کشور، تیم، گروه یا ... این است که به عنوان مثال «نباید چای خورد، چون برای بدن ضرر 
دارد.» بر حسب اتفاق در جای دیگر گروه دیگر از افراد نیز -که ما اصلاً آن ها را ما نمی شناسیم- معتقدند نباید چای بنوشیم و چون ما از گروه 
اول خوشمان نمی آید، می خواهیم به طورکلی این حرف را رد کنیم؛ پس یا می گوییم این حرف از اساس غلط است، یا می گوییم گروه دوم که 
سخنان گروه اول را تکرار می کنند طرف دار آن ها هستند. این یک خطای شناختی مرسوم است که هر روز در زندگی ما رخ می دهد. در حقیقت 
احساسات شدید ما -چه مثبت و چه منفی- باعث می شود ما قدرت تفکر مستقل و نقادانه را نداشته باشیم و اثر هاله ای احساساتمان را در 

قضاوت هایمان ببینیم.

آغاز جنگ
روسیه پس از مقدمه چینی های فراوان در روز ۲۴ فوریه به اوکراین حمله کرد و در توضیح علت حمله گفت که با وجود کارهایی که امروزه 
اوکراین انجام می دهد، نمی تواند احساس امنیت کند. منظور روسیه از کارهای جدیدِ اوکراین، عضو شدن این کشور در ناتو است. خود روسیه 
کلمات «حمله» و «جنگ» را به کار نمی برد و از عبارت «عملیات ویژه ی نظامی» استفاده می کند. روسیه می گوید که اوکراین نازی شده است 
و هدفش از این اقدام این است که مردم اوکراین را از دست ظلم ها و نسل کشی ای که در این کشور اتفاق خواهد افتاد، نجات دهد و آن ها را 
از چنگ نازی ها برهاند. این ایده ی نازی بودن ریشه در جنگ جهانی دوم دارد که برخی از پارتیزان های اوکراینی حامی نازی ها بودند. پوتین 
می گوید اینان همان کسانی هستند که در آن زمان طرف نازی ها بودند و قصد کشتن و نسل کشی روس تبارهای شرق اوکراین را دارند. این 
استدلال تا حدی درست است، البته نه با این سطح از اغراق. مثلاً گروه شبه نظامی AZOV که خود را «نئونازی» می دانند در حمله ی سال 
و  درآورد  به عضویت خود  را  گروه  این  اوکراین  ارتش  مدتی  از  مقاومت کردند. پس  روسیه  مقابل  در  به شدت  اوکراین  به شرق  روسیه   ۲۰۱۴

هم اکنون بخشی از ارتش اوکراین هستند. این گروه پیش تر نیز با جدایی طلب های شرق اوکراین که طرف دار روسیه بودند، درگیر بودند.
در حال حاضر روسیه چند شرط را مطرح کرده است که در صورت تحقق آن ها، سریعاً جنگ را متوقف می کند:

اوکراین تسلیم نظامی شود.  -�
شبه جزیره ی کریمه را به عنوان خاک روسیه بشناسد.  -�

شهرهای شرقی اوکراین، لوهانسک و دونتسک، از اوکراین مستقل شوند.  -�
به قانون اساسی اوکراین اضافه شود که به هیچ معاهده و بلوکی نمی پیوندد و اینجا منظور اصلی «ناتو» است.  -�

1400 اســفند 
فرشــاد محمــودی
ویرایش و تنظیم: شادی حسین نیا



 w w w . D i g e s t t t . c o m
 روسیه و اوکراینپادکست دایجست | قسمت 46 |

ناتو چه  اینکه  به  ناتو به سمت شرق است، نگاه مختصری می کنیم  از اصلی ترین دلایل حمله ی روسیه همین گسترش  ازآنجاکه یکی 
سازمانی است و چگونه به وجود آمد.

ناتو چیست؟
ناتو یا سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در سال ۱۹۴۹ توسط آمریکا، کانادا و چند کشور اروپای غربی به منظور محافظت جمعی علیه 

شد. تشکیل  شوروی  جماهیر  اتحادیه 
در زمان صلح، ناتو اولین پیمان نظامی ای بود که آمریکا در نیمکره ی غربی جهان به آن پیوست. پس از پایان جنگ جهانی دوم، کشورهای 
اروپایی به سختی در تلاش برای ساخت دوباره ی کشورهای خود و به دنبال راهی برای برقراری امنیت بودند. بازسازی اقتصاد نیاز به حجم 
گسترده ای از منابع و کمک ها بود و ایجاد امنیت نیز به ضمانتی در قبال ظهور مجدد آلمان یا شوروی نیاز داشت. دیدگاه آمریکا نسبت به اروپا 

این بود که اگر بخواهد جلوی پیشروی شوروی کمونیست را بگیرد، باید یک اروپای قوی از لحاظ اقتصادی و نظامی در مقابل آن بایستد.
این طرح  داد.  ارائه  اروپا  به  اقتصادی  برای کمک های گسترده ی  آمریکا، طرحی  امور خارجه ی وقت  وزیر  مارشال»  نتیجه «جورج  در 
بازسازی اقتصادی سنگین که به «طرح مارشال» معروف شد، نه تنها باعث تسهیل درهم تنیدگی اقتصاد اروپا شد، بلکه منافع مشترکی برای 
آمریکا و اروپا خلق کرد. نکته ی جالب اینکه به خاطر این طرح، جورج مارشال تا کنون تنها ژنرال نظامی ای بوده که موفق به دریافت نوبل صلح 

شده است. یکی از اصلی ترین دلایل اینکه امروزه آمریکا ابرقدرت جهان است، همین بازسازی اروپا است.
در مقابل شوروی نه تنها به کشورهای زیرمجموعه ی اروپای شرقی خود اجازه نداد که به طرح مارشال بپیوندند، بلکه مانع پذیرش هرگونه 
کمک اقتصادی نیز شد و همین باعث شد که بین شرق اروپا و غرب اروپا فاصله بیافتد. ایده ی بلوک غرب و بلوک شرق از همین جا نشئت 
می گیرد. غرب اروپا با اقتصاد سرمایه داری دوست و همراه آمریکا شد و شرق اروپا تحت سلطه ی شوروی و مدل حکومتی کمونیستی باقی ماند. 

تفاوت این مدل ها را در قسمت بیست و سوم توضیح داده ام.
در سال های ۱۹۴۷ و ۱۹۴۸ مجموعه ای از اتفاقات باعث شد که کشورهای بلوک غرب نگران امنیت فیزیکی و سیاسی خود باشند و آمریکا 
از نزدیک تر مسائل و امور اروپا را پیگیری کرد. جنگ های داخلی مستمر در یونان همراه با تنش ها در ترکیه باعث شد که ترومن، رئیس جمهور 
وقت آمریکا، اعلام کند به هر دو کشور ترکیه و یونان برای سرکوب تحرکات کمونیستی کمک می کند. از سوی دیگر یک کودتای حمایت شده 
توسط شوروی در چک اسلواکی منجر به روی کار آمدن یک قدرت کمونیستی در نزدیکی مرزهای آلمان شده بود. حزب کمونیست ها در ایتالیا 
نیز داشت توجه ها را به سمت خود جلب می کرد و طرف دارانش رو به افزایش بودند. اتفاقاتی نیز در خود آلمان در حال رخ دادن بود. نگرانی ها 

شدت می گرفتند. شوروی قسمت شرقی برلین را تحت کنترل گرفته بود و قسمت غرب هم دست آمریکا و انگلیس و فرانسه بود.
همه ی این اتفاقات باعث شد که کشورهای اروپای غربی رفته رفته به فکر افزایش امنیت در برابر روسیه بیافتند. در نتیجه سال ۱۹۴۸ 
پیمان بروکسل بین کشورهای بریتانیای کبیر، فرانسه، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ بسته شد. پیمان بدین شکل بود که در صورت حمله به هر 
یک از کشورها، سایر کشورهای پیمان باید به آن کشور کمک می کردند. هم زمان «ترومن» در آمریکا نیز به دنبال یک پیمان با اروپا بود که به 
منشور سازمان ملل متصل باشد، ولی در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل نباشد؛ زیرا شوروی در شورای امنیت حق وتو داشت. در نتیجه 
مذاکرات برای «پیمان آتلانتیک» شروع شد. ماه ها طول کشید تا واژه مناسبی برای این پیمان پیدا کرده و مفاد آن را تشریح کنند. کشورهای 
اروپای غربی به دنبال ضمانتی بودند که در صورت حمله، آمریکا به صورت اتوماتیک وارد جنگ شود. ولی طبق قانون اساسی آمریکا، دستور 
ورود به جنگ را کنگره صادر می کند؛ بنابراین در پی راه حلی بودند که هم خیال اروپا از بابت ضمانت آمریکا راحت باشد و هم اینکه چیزی 
برخلاف قانون اساسی آمریکا تصویب نشود. علاوه بر این، کمک نظامی به کشورهای اروپایی مستلزم این بود که آمریکا به صورت گسترده به 
توانمندی های نظامی اروپا کمک کند. از سوی دیگر اروپا در پی کمک های کشور به کشور بود؛ یعنی هر کشور مطالبات خود را داشت. در سوی 
دیگر نیز آمریکا بود که می گفت من کمک می کنم، اما به شرط همکاری های منطقه ای و نه کشور به کشور. مسئله ی سوم هم مقیاس این پیمان 
بود. کشورهای عضو پیمان بروکسل می گفتند آمریکا فقط باید از ما حمایت کند، اما آمریکا می گفت کشورهای بیشتری باید عضو باشند، چون 
به منافع بیشتری دست می یابد. آمریکا مایل بود که کشورهای آتلانتیک شمالی مثل کانادا،  با عضویت کشورهای بیشتر،  احساس می کرد 
ایسلند، دانمارک، نروژ، ایرلند و پرتغال نیز عضو باشند. این کشورها در کنار هم پلی می شدند بین ساحل های روبه روی هم در آتلانتیک شمالی 

تا عملیات های نظامی راحت تر انجام شود.
پس از مذاکرات فراوان در نهایت این پیمان در سال ۱۹۴۹ به امضا رسید. در این پیمان کشورهای آمریکا، کانادا، بلژیک، دانمارک، 
فرانسه، ایسلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، پرتغال و پادشاهی انگلستان قرار گذاشتند که اگر به یک کشور حمله شد، دیگر کشورها درگیر 
جنگ شوند. این پیمان منوط به حملاتی بود که به صورت رسمی به خاک این کشورها در آتلانتیک شمالی انجام می شد و نه به مستعمره هایشان 

در سرزمین های دیگر.
خیلی زود و بعد از امضای این پیمان، جنگ دو کره اتفاق افتاد و چون کره ی شمالی تحت حمایت رژیم کمونیستی شوروی بود، آمریکا 
برای ضمانت دادن بیشتر به اروپا و نشان دادن قدرتش به شوروی، حمایات نظامی اش در اروپا را بیشتر کرد. هم زمان ناتو نیز سیاست بزرگ 
کردن گستردگی اش را در دستور کار قرار داد. سال ۱۹۵۲ ترکیه و یونان هم به این پیمان اضافه شدند و ۳ سال بعد جمهوری فدرال آلمان 
(آلمان غربی) نیز به ناتو پیوست. اینجا بود که شوروی هم برای مقابله با گسترش ناتو، سازمان پیمان ورشو را تأسیس کرد که شامل کشورهای 

اروپایی بلوک شرق می شد؛ مثل آلبانی، لهستان، چک اسلواکی، مجارستان، بلغارستان، رومانی و آلمان شرقی و خود شوروی.
از طرفی همه ی کشورهای اروپای غربی تحت حمایت چتر هسته ای آمریکا بودند و یکی از اولین دکترین های نظامی ناتو «انتقام سخت» 
بود. ایده این بود که اگر یکی از کشورها مورد حمله قرار بگیرد، آمریکا با یک حمله ی بزرگ هسته ای مقابله به مثل کند تا کسی حتی به فکر 

حمله نیافتد.
پس دلیل پیدایش ناتو این بود که چتر امنیتی ای باشد بر سر اروپای غربی. در ادامه به این می پردازیم که از آن زمان به بعد، مخصوصاً 
ناتو و غرب چیست. همچنین نگاهی  افتاد و تفاوت های دیدگاهی بین پوتین در روسیه فعلی و  اتفاقاتی  از هم پاشید، چه  وقتی که شوروی 

خواهیم داشت به استراتژی های سیاست خارجی آمریکا تا کمی با عقبه ی این درگیری آشنا شویم.
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استراتژی های سیاست خارجی آمریکا
پیش از هر چیز در «استراتژی سیاست خارجی» باید با مفهومی به نام «منافع استراتژیک کلیدی» آشنا شویم. منافع استراتژیک کلیدی 
در سیاست خارجی چیزهایی هستند که شما به هر قیمتی سعی می کنید حفظشان کنید؛ چون در هسته ی وجودی کشور شما تأثیر کلیدی 
دارد. اگر یک کشور حاضر می شود در خارج از خاک خود بجنگد و سربازان خود را به آنجا بفرستد، به خاطر منافع کلیدی استراتژیک است؛ 
یعنی حاضر است که نیروهای خود را در آنجا از دست بدهد، ولی نگذارد آن منطقه از اهدافی که دارد دور شود. در ۱۰۰ سال اخیر، یعنی قرن 

بیستم، چهار منطقه در دنیا جزو مناطق کلیدی استراتژیک آمریکا به شمار می رفته اند:
مانرو»  «جیمز   ۱۸۲۳ سال  است.  جهان  غربی  نیمکره ی  آمریکا  برای  کلیدی  استراتژیک  منطقه ی  اولین  مانرو،  دکترین  اساس  بر 
رئیس جمهور آمریکا، دکترینی را به عنوان سیاست خارجی آمریکا مطرح کرد و خطاب به کشورهای اروپایی گفت که نیمکره ی غربی جهان 
قلمروی من است و پای خود را از جایی که من هستم بیرون بکشید. از همان قرن نوزدهم آمریکا بر اساس همین دکترین شروع کرد به قلع وقمع 
کردن نفوذ اروپایی ها در قاره ی آمریکا. مثلاً سال ۱۸۶۵ آمریکا تمام تلاشش را کرد که به روی کار آمدن «خووارز» در مکزیک کمک کند تا بتواند 
علیه امپراتور ماکسیمیلیان که توسط دولت فرانسه بر مسند قدرت نشانده شده بود، شورش کند. بدین ترتیب حکومت مکزیک را برمی گرداند 

و نفوذ فرانسه را در مکزیک قطع می کرد.
بر اساس همین دکترین مانرو، تقریباً ۴۰ سال بعد، وقتی که برخی از کشورهای اروپایی تهدید کردند که از راه های نظامی برای وصول 
طلب هایشان از کشورهای آمریکای لاتین اقدام می کنند، «روزولت» رئیس جمهور دیگر آمریکا، گفت آمریکا حق قدرت پلیس بین الملل را دارد 
و اجازه نمی دهد که چنین اتفاقی بیافتد. با همین قانون و در راستای همان دکترین، نیروهای خود را به خارج از آمریکا هم ارسال کرد تا کسی 
جرئت حمله به حیاط خلوت را نداشته باشد. اینجا بود که نیروی دریایی خود را به سانتا دومینگو، نیکاراگوئه و هائیتی فرستاد تا اروپایی ها را 

بیرون کند.
در سال ۱۹۶۲ نیز بر اساس همین سیاست مانرو، وقتی که شوروی در حال ساخت پایگاه موشکی در کوبا بود، کِندی کوبا را با نیروی 
دریایی و هوایی خود قرنطینه کرد؛ تا جایی که شوروی پذیرفت که پایگاه ها را جمع کند و از کوبا بیرون برود. البته در مقابل آمریکا نیز قبول کرد 

که برخی از پایگاه های خود در ترکیه را جمع کند؛ چون وارد حیاط خلوت شوروی شده بود.
امروز عده ای از حمله ی پوتین به اوکراین تعجب می کنند. اینجا جایی است که باید به آنان یادآوری کرد که اگر آمریکا هم به جای روسیه 
بود، عضویت حیاط خلوتش در پیمان رقیب را قبول نمی کرد؛ همان طور که در تاریخ نشان داده است. مثل این است که چین ارتشش را در کانادا 

یا مکزیک و پاناما مستقر کند و آمریکا هم از این کار استقبال کند!
به همین دلیل است که چین تایوانِ تحت حمایت آمریکا را نمی پذیرد، زیرا پای آمریکا را به حیاط خلوت خود باز می کند. این همان دلیل 
است که ایران نمی تواند اسرائیل را در خلیج فارس تحمل کند و اسرائیل هم ایران را در سوریه و لبنان نمی پذیرد. این مسئله اصلاً چیز عجیبی 

نیست. این مناطق جزو مناطق استراتژیک کلیدی این کشورها هستند و اوکراین برای روسیه همین حکم را دارد.
منطقه ی استراتژیک کلیدی بعدی برای آمریکا در قرن بیستم اروپا بوده، بعد آسیای شمال شرقی و بعد هم خلیج فارس؛ ولی از همه 
مهم تر همان اروپا بود که باعث شد آمریکا سیاست اول اروپا را اتخاذ کند. شمال شرق آسیا شامل ژاپن و کره می شود. وقتی نگاه کنیم می بینیم 
که آمریکا در بازه ی زمانی ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ بر سر ژاپن و کره در این منطقه درگیر بوده و امروزه هر دوی این کشورها را به متحدین خود تبدیل 
کرده است. دلیل اهمیت خلیج فارس هم وجود نفت در این منطقه است که آن را به یکی از شاه راه های اصلی انرژی جهان مبدل کرده است. 

این ها مناطقی هستند که برای آمریکا اهمیت استراتژیک داشته اند.
اما از سال ۲۰۰۰ به بعد اهمیت این مناطق استراتژیک تغییر کرد؛ البته نیمکره ی غربی در وضعیت سابق قرار دارد، اما ترتیب اهمیت 
سه منطقه ی دیگر تغییر کرده است. در جایگاه اول آسیا قرار دارد، و نه فقط آسیای شمال شرقی. هدف اصلی آمریکا چین است که در حقیقت 
اصلی ترین رقیب آمریکاست. دوم خلیج فارس است، چون به خاطر نفت و گز ارسالی به چین و هند و... به شکل کاملاً محسوسی با آسیا مرتبط 
است و سوم اروپاست. یعنی اروپا دیگر در اولویت اول آمریکا قرار ندارد. این نکته ازآن جهت اهمیت دارد که اوکراین در اروپاست و می توانید 

نقطه ها را به هم وصل کنید.
از طرفی وقتی نگاه عمیق تری به نقشه ی اروپا می کنیم، همان طور که گفتیم اوکراین همسایه ی روسیه و چسبیده به مرزهای این کشور 
است. وقتی به خود اوکراین نگاه کنیم، می بینیم کشور یک دستی نیست. شرق اوکراین بیشتر روس و متمایل به روسیه اند و غربش متمایل به 
کشورهای غربی. همین شهرهای دونتسک و لوهانسک که در شرق اوکراین هستند بیشتر قومیت روس دارند و طرف دار روسیه اند. حتی در 

نظرسنجی ها هم شهروندان این مناطق به اندازه ی ساکنین غرب اوکراین موافق عضویت در اتحادیه ی اروپا نیستند.
در این شرایط آمریکا در تلاش است تا اوکراین -که حیاط خلوت روسیه است- را به بهانه ی عضویت در ناتو به سمت غرب بکشاند و از رادار 
روسیه خارج کند. همان طور که گفتم، وقتی شما عضو ناتو باشید، هر حمله به شما یعنی حمله به همه ی کشورهای عضو. پوتین می گوید من 

اجازه نمی دهم که در همسایگی من چنین اتفاقی بیافتد، همان طور که آمریکا اجازه نداد روسیه در کوبا پایگاه موشکی داشته باشد.
در استراتژی دورکردن اوکراین از روسیه سه المان به چشم می خورند: ۱. گسترش ناتو ۲. گسترش اتحادیه ی اروپا ۳. تحریک کردن 

انقلاب هایی در داخل خود اوکراین مثل انقلاب نارنجی و...

گسترش ناتو
تاریخچه ی ناتو را به اختصار گفتیم. پیمانی که با حدود یازده -دوازده کشور شروع به فعالیت کرد و الان ۳۰ عضو دارد. یعنی از زمان 
پیدایشش تقریباً سه برابر شده است. بعضی از کشورهایی که قبلاً در پیمان ورشو بودند (مثل لهستان و مجارستان) اکنون عضو ناتو هستند. این 
گسترش در دو موج استراتژیک اتفاق افتاد. یکی در سال ۱۹۹۹ بود که لهستان، جمهوری چک و مجارستان عضو شدند و موج دوم هم در سال 
۲۰۰۴ بود که تعدادی از کشورهای بالتیک مثل استونی، لیتوانی و لاتویا در مرز شمالی روسیه و رومانی و بلغارستان به عضویت ناتو درآمدند. 
روس ها از مدت ها قبل هشدار داده بودند که با ایده ی گسترش ناتو مخصوصاً به سمت شرق به شدت مخالف اند، اما به اندازه ی کافی قدرت 
نداشتند که بخواهند کاری کنند و البته هنوز کار به کشورهای هم مرزشان نرسیده بود. البته کشورهایی مثل استونی و لاتویا به مرزهای روسیه 
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وصل بودند، ولی از لحاظ وسعت جغرافیایی این ها کشورهای کوچک و کم خطری محسوب می شوند؛ درحالی که اوکراین یکی از بزرگ ترین 
کشورهای اروپاست.

سال ۲۰۰۸ نشست بخارست انجام شد و ناتو اعلام کرد که از پیوستن گرجستان و اوکراین به ناتو استقبال می کند و توافق شد که این دو 
کشور به ناتو ملحق شوند. روسیه هشدار داده بود که این یعنی تهدید مستقیم امنیت روسیه و من اجازه نمی دهم که به مرزهای من بچسبید. 
شاید به یاد داشته باشید که در مرداد همان سال ۲۰۰۸ جنگی بین روسیه و گرجستان درگرفت و هنوز هم بخشی از قلمروی گرجستان تحت 

اشغال روسیه است. روسیه اجازه نداد که گرجستان به ناتو ملحق شود و شبیه همین اتفاق در اوکراین در حال وقوع است.

تفاوت دیدگاه روسیه با ناتو در ماهیت ناتو
به طورکلی روسیه و ناتو در سه مورد با هم تعارض دارند:

۱- ناتو خود را به عنوان پیمانی معرفی می کند که دلیل وجودی اش صرفاً دفاع جمعی از اعضاست؛ درصورتی که روسیه چنین دیدگاهی 
را قبول ندارد و ناتو را یک سازمان صرفاً دفاعی نمی بیند. ناتو در بیانیه ی خودش رسماً اعلام کرده که به هیچ وجه قصد تهدید روسیه را ندارد 
و تنها در بند پنجم اساس نامه ی خود از اقدامات نظامی صحبت می کند. در بند پنجم آمده است که اگر به هریک از کشورهای عضو حمله 
شود، باقی کشورهای عضو باید از آن کشور دفاع کنند. ناتو همچنین در وب سایت خود تأکید کرده که ناتو یک پیمان دفاعی است. اینجاست 
که روسیه متقاعد نمی شود و می گوید ناتو در تاریخچه اش تجربه ی شرکت در درگیری هایی را داشته که هیچ ربطی به دفاع از اعضایش نداشته 
است. دو مورد از مثال هایی که روسیه مطرح می کند، کوزوو و لیبی اند. کوزوو یک کشور کوچک در شبه جزیره ی بالکان است که بین کشورهای 
صربستان، مقدونیه ی شمالی، آلبانی و مونته نگرو قرار دارد. این سرزمین قبلاً تحت حاکمیت صربستان بود و حدوداً از سال ۲۰۰۸ به بعد یک 

کشور مستقل به حساب می آید.
ناتو در سال ۱۹۹۹ درگیر کوزوو شد. آن زمان رابطه ی آمریکا و روسیه متشنج بود؛ چون ازیک طرف یک مأمور سابق کا.گ.ب نخست وزیر 
روسیه شده بود و هم زمان آمریکا عراق را -که هم تیمی روس ها محسوب می شد- بمباران کرده بود و از قبل این حمله را به روسیه اطلاع نداده 

بود. از طرف دیگر ناتو در حال گسترش بود و به تازگی لهستان، مجارستان و جمهوری چک را پذیرفته بود.
سوم فروردین سال ۱۹۹۹ رئیس ناتو اعلام کرد که قرار است برای جلوگیری از فجایع انسانی در یوگسلاوی، ارتش صربستان را بمباران 
کند. این برای روس ها خوشایند نبود، چون صرب ها و روس ها ریشه های اسلاویک و ارتودکس مسیحی دارند و در نتیجه بمباران کوزوو توسط 
ناتو برای روس های شبیه بمباران برادرانشان بود. روس ها هیچگاه ادعای بمباران برای اهداف انسانی را نپذیرفتند. ناتو در آن زمان نتوانسته 
بود تأییدیه شورای امنیت سازمان ملل را برای این بمباران بگیرد و بااین وجود بمباران را انجام داد و باعث شد نزدیک به ۵۰۰ نفر یوگسلاو 
غیرنظامی کشته شوند. به همین دلیل روسیه بر این موضع است که ناتو با ساختن توجیهات انسانی، عملیات هایی خارج از مرزها و حدودی 

که برای خود تعریف کرده، انجام می دهد.
دومین مثال لیبی است که ناتو در سال ۲۰۱۱ در کمپین جنگ علیه قذافی شرکت کرد. آن زمان رأی روسیه در شورای امنیت علیه لیبی 
ممتنع بود و معتقد بود که ورود ناتو به این جنگ بیش از حد مداخله گرانه است. از طرفی تمام برنامه های روسیه را به هم ریخت. روسیه برای 
ساخت پایگاه نیروی دریایی در مدیترانه در حال توافق با قذافی بود و از طرفی درصدد سرمایه گذاری در نفت لیبی بود. با شرکت کردن ناتو در 
جنگ علیه قذافی همه ی برنامه های روسیه به هم خورد و روسیه به ناتو بدبین تر شد. با همین دلایل روسیه ناتو را به دخالت در جاهایی که از 
اساس نامه ی این پیمان خارج است، متهم می کند و آن را یک پیمان صرفاً دفاعی نمی داند. مثلاً لیبی به هیچ وجه امنیت اروپا و اعضای ناتو را 

تهدید نمی کرد و حتی در برخی مسائل (مثل خلع سلاح هسته ای) در حال همکاری با کشورهای غربی بود.
۲- ناتو خود را فقط یک پیمان نظامی می داند، اما روسیه می گوید ناتو فقط نظامی نیست، بلکه علاوه برآن یک پروژه ی سیاسی و فرهنگی 
است. روسیه می گوید که عضو شدن در ناتو به نوعی زیرساخت های حکومت داری را هم به سمت حکومت های غربی، سرمایه داری و دموکراتیک 
می برد. در عمل نیز این حرف درست است. زیرا ناتو فقط کشورهایی را به عضویت قبول می کند که بر پایه ی دموکراسی، آزادی فردی و قانون 
است و ایدئال های غربی در آن ها برقرار است. مثلاً اسپانیا زمانی توانست عضو ناتو شود که حاکمیتش در سال ۱۹۸۲ به سمت دموکراسی 
حرکت کرد. ناتو در سال ۱۹۹۱ به کشورهای وایس گرد یعنی چک، مجارستان، لهستان و اسلواکی گفت که اگر مایل به عضویت در این پیمان 
بودند، چون  نداده  راه  مادرید  به نشست  را  اسلواکی  در سال ۱۹۹۰  بردارید.  گام  اقتصادی  و  دموکراتیک  آزادسازی  به سمت  باید  هستید، 
رفتارهای نخست وزیرش غیردموکراتیک بود. در نتیجه وقتی که شما عضو ناتو باشید، باید مجموعه ای از زیرساخت ها را که (فارغ از خوب و بد) 
عملاً ارزش های غربی هستند، اتخاذ کنید. اینجاست که روسیه با استناد به این شرایط ناتو، می گوید که ناتو فقط یک پیمان نظامی نیست و 

عمیق تر است. ناتو به ظاهر یک چتر نظامی است، درحالی که پروژه ای فراتر از بحث نظامی است.
۳- سومین اختلاف بر سر این است که غرب ناتو را یک پیمان نگهدار صلح می بیند که برای جلوگیری از تکرار جنگ جهانی دوم ایجاد 
شده است؛ درصورتی که پوتین می گوید هدف اصلی ناتو ضد روس بودن است و فقط می خواهد در مقابل روسیه بایستد. پوتین اعتقاد دارد که 
غرب همیشه در صدد تصرف روسیه بوده و این دیدگاه پیشینه ای بسیار قدیمی دارد. پوتین می گوید که نگاه ضد روس چندین قرن است که در 
غرب وجود دارد و برای اثبات این حرف خود به ۵ تهاجم بزرگ غرب به روسیه در چند قرن اخیر استناد می کند: حمله ی لهستان به روسیه در 
قرن هفدهم، حمله ی سوئدی ها در قرن هجدهم، تهاجم ناپلئون در قرن نوزدهم و دو جنگ اخیر جهانی اول و دوم در قرن بیستم از طرف آلمان. 
پوتین براین اساس باور دارد که ناتو در حال تکرار همان کارهایی است که آلمان نازی، امپراتوری اتریش مجارستان و کشورهای مشترک المنافع 
لهستانی-لیتوانیایی پیش تر انجام داده اند. پوتین می گوید غربی ها به بهانه ی اینکه اوکراین یک کشور مستقل است و می تواند عضو هر پیمانی 

بشود، می خواهند کاری کنند که یک کشور ضد روس در همسایگی ما باشد.
از طرف دیگر برخی تحلیل ها اعتقاد دارند که اگرچه غرب و آمریکا به صورت تاکتیکی در حال اعمال فشار وحشتناکی بر روسیه اند و 
تقریباً همه را علیه این کشور شورانده اند، ولی طبق یک اصل در استراتژی سیاست خارجی، شما نیاز دارید که دشمنانتان را از هم دور کنید، 
نه اینکه آن ها را متحد کنید. اینجاست که آمریکا در حال ارتکاب یک اشتباه استراتژیک است. تحلیل گران می گویند که روسیه به هیچ وجه یک 
تهدید جدی برای آمریکا در این دوران نیست و عملاً یک قدرت در حال انحطاط است. در حال حاضر رقیب اصلی غرب چین است که به طرز 
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غیرقابل کنترلی در حال پیشرفت است. غرب با این کار باعث شد که روسیه و چین وارد یک اتحاد شوند که می توانست به این شکل نباشد. 
آن ها می توانستند از روسیه در مقابل قدرت چین استفاده کنند؛ اما اکنون روسیه و چین با هم وارد تفاهمی شده اند که بدون هیچ محدودیتی 

بر دوستی و پیمان با یکدیگر متعهد می شوند.
اکنون این دو کشور به حدی به هم نزدیک اند که در نیم قرن اخیر بی سابقه بوده و این برای روسیه به مثابه هدیه ای از بهشت است. همین 
دوستی می تواند باعث شود که بسیاری از تحریم ها روی روسیه اثر نکنند. زیرا دومین اقتصاد جهان به آن ها کمک می کند. اخیراً نیز قراردادی 
بسته اند که بر اساس آن روسیه نفت و گاز بیشتری به چین می فروشد و چین که یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی است از این رابطه 

استقبال می کند. حتی ممکن است که روسیه از برخی مکانیزم های چینی استفاده کند که محدودیت های مالی اش را نیز برطرف کند.
جالب است بدانید که این روابط همیشه بدین شکل نبوده اند. چین در سال ۲۰۱۴ برای حمله به اوکراین به روسیه کمک نکرد و هنوز 
هم اشغال کریمه را به رسمیت نشناخته است. حتی با مداخله ی روسیه در گرجستان هم موافق نبود و از روسیه حمایت نمی کرد. برای دهه ها 
رابطه ی آمریکا و چین از رابطه ی کنونی چین و روسیه بهتر بود. چین و روسیه همیشه دشمنان غرب بوده اند، اما این دو کشور فرق های اساسی 
با یکدیگر دارند. همیشه استراتژی بر این بوده که رابطه ی این دو کشور به هم نزدیک نشود؛ اما اتفاقی که امروزه در حال وقوع است این است 
که بیشتر مخالفین آمریکا در حال متحد شدن با یکدیگر هستند و دنیا در حال تشکیل دادن هژمونی جدیدی علیه غرب است. این هژمونی 

تحت حمایت و رهبری کشور قوی چین است و این قطعاً دینامیک قدرتی جهان را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.
این بود مختصری از بعضی از تحلیل ها حول محور این جنگ که ممکن است لابه لای اخبار هرروزه به چشم نیاید. به هرحال قلب ما با 
مردم ستم دیده و تحت فشار اوکراین است و از صمیم قلب آرزو می کنیم که هرچه زودتر به آرامش و صلح و دوستی بر اساس حقوق اصلی برابر 

انسانی دست پیدا کنند.
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